
  اتحاد طبقاتي درگرو خواست طبقاتي است          
  

سپري مي كنند عده اي اندك از تمام نعمات مادي كـه خـود               را فلاكت روزگار  و درحالي كه اكثريت جامعه درفقر    
قيمت مايحتاج روزمره مردم سير صـعودي       ،  مي كند  بيكاري بيداد . ن برخوردارند  آ هيچ نقشي در تهيه اش ندارند از      

املاك اين  كارگاهـا      . مديريت ورشكست ميشود   ءعلت سو  به   ديگري تعطيل، يا   از وتوليد يكي بعد   اكز كار مرو  دارد  
دلارهـاي   از.ان قدرت مداران به حراج گـذارده مـي شـود            يقيمت اندك درم   زيرلواي به اصطلاح خصوصي سازي  با      

وجـود   !!!! ايرانـي  ي محـروم تـر از      اين سرمايه عمومي خبري نيست، لابد درجاي ديگر مردم         ،حاصله ازفروش  نفت   
ورد، آفـرود    بايـد سـر    يـا آ  ؟   چـه بايـد كـرد      .  ي كرد يدازازجامعه شان محروميت     دارد كه بايد به دادشان رسيد و      

كـي بايـد بـراي       تـا ؟    نمـود    انديشه راه برون رفت از اين همه مـشقات را پيـدا            تدبير و  با قدر شد يا   و وتسليم قضا 
نميـر درگرمـاي     و كي بايد براي لقمه نـاني بخـور        تا؟  لونك زندگي كرد     آ در  ساخت وخود  قصر مارگران كاخ و  ثاست

واقعـا بـراي     .نقـص عـضوشد   يـا   بهداشتي بدون امكانات ايمني مريض       درمحيط هاي غير   سوزان، سرماي شكننده ،   
زنـدگي را بـه   ناقوس پايان ايـن شـيوه    بايد متحد شد و  .مصيبت بشرامروزي ننگ است پذيرش اين همه بدبختي و       

زمـان ديگـر شـاهد اعتراضـات كـارگري وديگرجنبـشهاي         هـر  بـيش از   جاي تعجب نيست كه امـروز      .ورد آ در صدا
ي يراه پيمـا  و   اعتـصاب    ،  تحـصن  .مده اند   آكه براي رسيدن به خواسته هاي انسانيشان به ميدان           اجتماعي هستيم 

ن مبـارزه مـي     آبـراي    مطـرح و   را استه هاي خـود   وحشت خو  به دور از هرگونه ترس و       و خ راس يمزع با مي كنند و  
 را افق دورنمايشان جايگاه مختص بـه خـود    بنا به ظرفيت و تحليل هركدام از اين جنبشها،   هرچند بررسي و  . كنند

طبقـه كـارگر وفعـالين     .جاي خوشحالي است  اين شرايط خاص ، واقعي اين حركات در وجود عيني و   اما دارا ست، 
 يافق جنبش ضد سرمايه داري با     همگرا با  همسو و  سمت وسوي طبقاتي بخشيده و      اعتراضي را  ن بايد اين حركات   آ

موج سواري فرقـه    هرگونه بهره گيري و  بر خلاف   است كه طبقه كارگر      شكار آ .ادغام كنند  عجين و انسان محوري ،    
مارگران بنا به ظرفيت وتوانمنـديهاي طبقـاتيش حركـت    ثپيچ وخم مبارزه عليه است  قومي درمسير پر   ليبرالي و  اي،

وتحـول   ري ـپراتيك خـود محوريـت تغي      ر و د   قرارنميگيرد ان  باف وريبيهوده گوييهاي تئ  ير  ثوتحت تا  ومبارزه ميكند 
هـايي  هرچند هنوزخواست    . .  ميكند  تلاش باد آ و زاد، برابر آبراي رسيدن به جامعه اي      را مي گنجاند و     زندگي بهتر   

بازخريد اجباري به سرانجام     مرخصي و ،  پرداخت حقوق معوقه     پايان دادن به  قرارداد موقت وسفيد امضا ،        يل    از قب 
 ظرفيت وتوانمندي مبـارزاتيش   ،     حقوقي   ظ به لحا  . قرار دارد   ن  آزير تازيانه    هنوز طبقه كارگر   واست  خود نرسيده   

كارگران نبايد فراموش كنند     .طبقاتيش شود    گي بيشتر ورد كه باعث اتحاد وهمبست    آي روي   ينيز بايد به خواسته ها    
 امري ممكن وضروري است كه درايـن ميـان ميتـوان ازشـوراهاي              ،طبقاتيشانهاي  وردن به ايجاد تشكل     آكه روي   

 ن تنهـا  توسـط خودكـارگران  و   آانتخاب نمايندگان  ، كه عزل و   كارگري به عنوان عاليترين تشكل طبقاتي  نامبرد       
براي  پايان دادن به     ،  امروزه     بهتر است طبقه كارگر     . يردگصورت مي   مداخله خارج از طبقه شان      ونه  به دوراز هرگ  

، مفيد به عنوان راهكار مثبت و     اين خواسته ها را   ان ،   مقابل سرمايه دار   متشكل در  پراكندگيش وايجاد صف متحد و    
  : دهد  قرار خود سرلوحه

) درايـران (اه بابيمه  تامين اجتماعي براي تمام افرادي كـه بـه سـن قـانوني                 اشتغال به كار دائم يابيمه بيكاري همر      
 و كه از طرف خود كارگران انتخاب مي شـوند  صورت گيرد  كارشناساني طين دستمزد نيز بايد توس    ي تع  .رسيده اند 

 دار شـغل    زنـان خانـه    كار،  كاركودكان ممنوع گردد    .  درمورد صنف هاي كاري ديگر نيز به همين شيوه عمل شود          
 ايـن خواسـته هـا        تحقـق    .باشـند  حقوقي وفرهنگي با مردان برخوردار     وات كامل اجتماعي،  سااز م   و شود  وب  سمح

نـان را نيـز     آظرفيت وتوانمنـدي     زحمت كشان مي شود ،     ضمن اين كه باعث وحدت ويكپارچگي بيشتر كارگران و        
   . مي شود ستم ديدگان ظيم محرومان وزمينه ساز رشد وشكوفايي جنبش ع و مي برد بطور چشم گيري بالا
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